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The issue of personal identity is one of the most widespread issues in philosophy. 

This research, using an analytical-descriptive method, examines the criterion of 

numerical identity of the soul from the perspective of Descartes and Ṣadr al-

Muta‘alihīn. Descartes considers the truth of man to be the soul and the soul to be 

the same as thought. From his perspective, the soul is immortal, and although the 

perspective he proposes has the ability to continue the soul in two different times 

and to answer the question of numerical identity, according to his works, it seems 

that he has not been able to provide an explanation of the continuity of the soul 

(thought) and how it extends in two different times. In contrast, Ṣadr al-Muta‘alihīn, 

who believes in substantial movement, offers two solutions with which the stability 

and numerical identity of the soul can be maintained. One solution is existential 

connection, which has some weak points, but his other solution, based on non-

extended substantial movement, can explain well the stability and numerical 

identity of the self in two different times by stating that the self in the second time is 

the same self as in the first time and not an extension of it. 
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 پژوهشیالۀ  مق 
                                                        

   1 سیدمحمد قاضوی                                             
 صدرالمتألهین دکارت و    دگاهی نفس از د   یعدد   یهمان ن ی ملاک ا  ی بررس              2محمود نمازی اصفهانی                                

 11/1403/ 23  تاریخ انتشار آنلاین:      1399/ 22/05  تاریخ پذیرش:     1399/ 10/03تاریخ اصلاح:       1398/ 10/ 29تاریخ دریافت:  

                    چکیده                                                                                                                         

 یب  ه بررس    یفیتوص    - یلیپژوهش با روش تحل نیاز مسائل پردامنه در فلسفه است. ا  یک ی  ، یشخص  تی هو  ۀمسئل

انسان را نفس و نف  س را   قتی. دکارت حقپردازد یم  صدرالمتألهیندکارت و    دگاهینفس از د  یعدد  یهماننیملاک ا

استمرار نف  س   تیقابل  کندیکه مطرح م  یدگاهیاست و اگرچه د  ریفناناپذ  ، نفس  یو  دگاهی. از دداندیم  شهی همان اند

نتوانس  ته اس  ت  رس  دیآثارش به نظر م بهباتوجهرا دارد، اما  یعدد یهماننیدر دو زمان مختلف و پاسخ به پرسش ا

ک  ه  ص  درالمتألهینامتداد آن در دو زمان مختلف ارائه دهد. در مقابل،   ی( و چگونگشهی از استمرار نفس )اند  ینییتب

نف  س را حف      یعدد  یهماننیثبات و ا  توانیها مکه با آن  دهدیمعتقد است، دو راه حل ارائه م  ی جوهربه حرکت  

 ی ب  ر حرک  ت ج  وهر  یاو مبتن     گ  ریام  ا راه ح  ل د  .دارد   یاس  ت ک  ه نق  ا   عف     یراه حل، اتصال وجود  کیکرد.  

. ای  ن راه ح  ل از آن  ینفس در زمان دوم، همان نفس در زمان اول است نه امت  داد  است که براساس آن،   یرامتدادیغ

 کند. نییتب ینفس را در دو زمان مختلف به خوب  یعدد یهماننیثبات و ا تواندیم اخیر

 . ی عدد   ی همان ن ی ا   ، ی شخص  ت یملاک هو   ت، ی ثبات شخص   ، ی حرکت جوهر   شه، ی نفس، اند  : واژگان کلیدی 

 
 abdolahpur@pnu.ac.ir      . ، قم گروه فلسفه و کلام، دانشکده فلسفه و اخلاق، دانشگاه باقرالعلوم   ، ی فلسفه اسلام   ی دکتر .  1
 namazi@iki.ac.ir                                               فلسفه.   ۀرشت   (، ره)  ی نی امام خم  ی پژوهش   یآموزش  ۀ سسؤم   ی علم   ت یی و عضو ه   ار ی استاد .   2

«.  ن ی دک ارت و ص درالمتأله   دگاه ی نفس از د   ی عدد   ی همان ن ی ملاک ا   ی بررس (. » 1403قاضوی، سیدمحمد؛ نمازی اصفهانی، محمود )  استناد به این مقاله: 
 nir.2023.64997.1385/10.22081.                                                         86-60. صص 18های عقلی نوین.  فصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهش 

 

https://novin.isca.ac.ir/
https://doi.org/10.22081/nir.2023.64997.1385


 1403  پاییز و زمستان ،  هجدهم ۀ ، شمار نهم سال  

 

 63 
https://novin.isca.ac.ir 

 مقدمه 
اینکه چه ملاک  ی    ؛ و ملاک آن است   1هویت شخصی   مسئلۀ یکی از مباحث مهم در فلسفه ذهن و نیز در مباحث معاد،  

همانی عددی  است. آنچه محل بحث است این  « الف » با انسان در زمان   « ب » انسان در زمان    2همانی عددیِ سببِ این 

بلک  ه م  راد    ، ها و کیفی  ات نیس  ت همانی در ویژگی یعنی مراد این  ؛ ( 361، ص 1391همانی کیفی )مسلین، است نه این 

 ها پیش در زمان کودکی بودیم؟ سازد که سال این است که چه چیزی ما را اکنون همان شخصی می 

  ی و ب  ر چ  ه اساس     ش  ود؟ همانی عددی از چه چیزی تشکیل می از سوی دیگر توجه به این مسئله لازم است که این 

ن جه  ان ب  ه س  ر  ی   خواهد بود که در ا  ی گر و یا در زمان دیگر وجود خواهد داشت، همان فرد ی که در عالم د  ی فرد خاص 

توانم بگویم که شخص در زمان بعدی همان شخص زم  ان قبل  ی  مسئله صرفاً این نیست که من چگونه می  برده است؟ 

گذش  ته اس  ت. ام  ا  ۀ  توانم بگویم که شخص مقابل من همان شخص م  ًلًا هفت    اهر فیزیکی می  اساس بر  ؛ زیرا است 

همانی عددی ش  خص در    ی زم  ان  تواند تغییر کند، پس مراد آن است که چه چیزی برای این ویژگی های  اهری می 

 ضروری است؟ 

ب  دین معن  ا ک  ه در بح  ث    ؛ توان داش  ت هویت شخصی می   ۀ ، نسبت به مسئل 4ی و معرفت  3حیث وجودی دو  رو ازاین 

هم  ان »ال  ف«   ، مًلًا »ال  ف« ام  روز   ی به چه ملاک  ی عن ی ست؟  ی ت چ یکه ملاک هوهو   این است مسئله    شناختی هستی 

ء »ال  ف«  ی م ک  ه ش   ی کن   ی ن است که ما چگون  ه درک م   ی ا  ی ت شخص یهو  ی، بحث معرفت شناخت و در  است  ی روز ی د 

 ( 362، ص 1391مسلین،  ) است.   ی روز ی ء »الف« د ی امروز همان ش 

  ۀ های متافیزیکی برای حف  هویت شخصی است و نه ارائ   های هویت شخصی، یافتن ملاک بنابراین مراد از ملاک 

ای  ن مس  ئله در    ی آن بر تداوم شخصی خ  ود و دیگ  ران در    ول زم  ان معتقدن  د. هایی که افراد بواسطه ها و ملاک روش 

اگر کسی در چند سال گذش  ته ک  اری انج  ام ده  د، زش  تی ی  ا  رو ؛ ازاین است  اثرگذار اخلاق، حقوق و اعتقادات بسیار 

خوبی آن به عهده خودش است و نیز اگر در چند سال گذشته جرمی مرتک  ب ش  ود، خ  ودش بای  د متحم  ل مج  ازات  

 
1. Personal Identity 

2. Numerical Identity 

3. Ontological 

4. Epistemological 
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گردد. همچنین وجود حیات پس از مرگ و یا عدم آن و نیز در صورت وجود حیات پس از مرگ، چگ  ونگی آن متوق  ف  

 بر حل این مسئله نیز خواهد بود. 

ت  ی   ا هوهو ی   ت  ی   ن ی م  لاک ع   ی ا مطرح شده است. عده  دیدگاه همانی عددی شخصیت، چند در رابطه با ملاک این 
و  ب  اور دارن  د  2»فیزیک  ی«  به ملاک و معی  ار  -شوند که به چند  دسته تقسیم می - و برخی دانند می   1را »نفس«   یادشده 

 . دهند را معیار قرار می یا استمرار روانی«   3»حافظه  نیز   گروهی 

 ص  درالمتألهیناز دی  دگاه دک  ارت و  4همانی عددی نف  ستوصیفی به بررسی این  -این پژوهش با روش تحلیلی

، 1، ج1368دانند مانن  دا افلا   ون )کاپلس  تون،  پردازد. بسیاری از اندیشمندان حقیقت انسان را نفس مجرد میمی

(، ارس  طو )کاپلس  تون، 937 ، ص2، ج1366؛ افل  و ین، 537، ص 1، ج1368کاپلستون،  ( ، افلو ین )239  ص

(، 80 ، ص1375س  ینا، س  ینا )ابن( ، ابن116 ، ص1378( ، آگوس  تین )لیلس  ون، 378و  273 ، ص1ج ، 1368

( ام  ا در ای  ن تحقی  ل ب  ه دلی  ل اختص  ار، تنه  ا دی  دگاه دک  ارت و 134  ، ص3، ج1355شیخ اش  راق )س  هروردی،  

 .شودبررسی می صدرالمتألهین

  ۀ همانی عددی نفس و بررسی تطبیقی میان دو دیدگاه و نیز ارائ   نوآوری این پژوهش توجه خاص به دیدگاه این   ۀ جنب 

تعری  ف   5است که البته نفس را به اندیش  ه معتقد ملاک صحیح هویت شخصی است. دکارت به هویت شخصی نفس 

فکر است و فکر، غیرم  ادی اس  ت.   ، زیرا صفت ذاتی آن  ؛ داند . دکارت نفس را مجرد می پندارد می کرده و آن را فناناپذیر 

گونه امتدادی در آن راه ن  دارد.  او بر عدم توقف وجودی نفس بر جسم و جسمانیات است و اینکه هیچ دیدگاه دیگر  ۀ تکی 

زی  را    ؛ دان  د البقاء می الحدوث و روحانیة ملاصدرا نفس را جسمانیة  ، از نظر وی، نفس از اول مجرد بوده است. در مقابل 

مراتب تج  رد   یابد و تواند با حرکت جوهری خود تکامل نفس برای وجود در این عالم نیازمند استعداد مادی است و می 

 را تا برترین مرتبه بپیماید. 

 
1. Soul 

2. physical 

3. Memory 

4. Numerical Identity Soul 

5. thought 
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ج  وهر نف  س ه  ر   اس  ت، معتق  د آن  ی نفس و حدوث جسمان  ی حرکت جوهر به که  صدرالمتألهین دیدگاه    براساسِ 

ثب  ات   د ی   چگونه با  م، ی ر ی نفس را بپذ  ی جوهر  که اگر حرکت دائمی  شود . حال اشکالی دقیل وارد می کند می   ر یی لحظه تغ 

وادار  هم  انی شخص  ی ای  ن  نفس ما را ب  ه انک  ار ه  ر ن  و   ی اعتقاد به حرکت جوهر  ا آی ؟ م ی کن  ن یی را تب  ی انسان   ت ی شخص 

شود که اگر  شبهه می  ن ی  رح ا  ۀ ن ی ، زم صدرالمتألهین نفس توسط  ی قول به حرکت جوهر  دیگر،   بیان نخواهد ساخت؟ به  

ه  م آن را    ص  درا کند و خود  آن را احساس می   ی ان که هر انس   ی ت ی است، پس ثبات شخص  ی جوهر  دائمی  حرکت نفس در 

هم  انی ع  ددی نف  س تهاف  ت  آیا میان پذیرش حرکت جوهری نفس و پذیرش این ؟  شد خواهد    ن یی قبول دارد، چگونه تب 

 وجود ندارد؟ 

ت  وان تهاف  ت  م  ی  ی مختلف حرکت ج  وهر  مات ی تقس  ان ی و ب  یی صدرا  ۀ ش ی و تأمل در اند  ل ی که با تدق   رسد به نظر می 

 و قابل رفع دانست.   ی را  اهر   یادشده 

 شناسی مفهوم   . 1

نف  س از دی  دگاه    رو ازای  ن .  اس  ت   -ن  ه مطل  ل نف  س   -همانی عددی نفس، نف  س انس  انی  این   ۀ مراد از »نفس« در مسئل 

ش  ود ب  ه  داند ک  ه از جس  مانیت آغ  از م  ی نیز نفس را حقیقتی ذومراتب می  صدرالمتألهین دکارت، همان اندیشه است. 

 . پندارد می البقاء  الحدوث و روحانیة یعنی نفس را جسمانیة ؛ رسد تجرد می 

ا کس  ی را  ی   زی  ی   ت چ ی ]هو[ا آنچه ک  ه نش  انه و شخص    -ة ی»هُوَ« است. »الهُوِ  ۀ »هویت«، مصدری جعلی از کلم 

ُُ الهُوِ ی   باشد؛ »بطاقة الهُوِ ن کلمه منسوب به )هُوَ( می ی معرفی کند، است. ا  ذکِرَ ة«ا معرف  ی  ی   ة«ا ک  ارت شناس  ائی؛ »ت  َ

 ( 967 ، ص 1384نامه« )ایرانی  رفی،  

 استا  معنا شده چنین   فرهنگ فارسی معین »هویت« در  

ـ هویــع عرــارت ای تق قــع 4ـ آنچه موجب شناسائی شــ ب باشــ    3ـ هستی، وجود  2ـ ذات باری تعالی  1

جزئ ه اسع یعنی هرگاه ماه ع با تش ب لحاظ و اعترار شود هویع گوین  و گاه هویع به معنی وجود خــارجی 

و هویــع گــاه بالــگات و گــاه بــالعر  اســع   )منظور همان وجود خارجی اســع  اسع و مراد تش  ب اسع  

    1223 ، ص1380)مع ن،  
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 در این لغت نامه هویت به ماهیت همراه با تشخص، وجود خارجی و تشخیص معنی شده است.    

ه  ای ب و ال  ف  هویت را در اصطلاح هویت شخصی چنین معنا ک  ردا آنچ  ه ک  ه ش  خص را در زمان ۀ توان وال می 

دیگر، مراد از ملاک هویت شخصی این است ک  ه    بیان شود. به  کند، هویت شخصی نامیده می دارای هویت یکسان می 

دهد و یا هویت شخصی انسان ب  ه چیس  ت؟ )ذاک  ری، میزگ  رد هوی  ت  چه چیزی هویت شخصی انسان را تشکیل می 

 النفس( شخصیه از دیدگاه فلسفه ذهن و علم 

  ش  ریح کن  یم؛ زی  را نی  ز ت را  »خ  ود آگ  اهی«    ۀ مس  ئل   کم  ی   باید ابتدا   ، هویت شخصی است   بارۀ از آنجا که بحث در 

 تواند با هویت شخصی نسبت داشته باشد.  خودآگاهی نیز می 

کند. منظور از خودآگ  اهی، آگ  اهی  »خودآگاهی« یا »خود شناسی«، درک و شناختی است که فرد از خود پیدا می 

فرد نسبت به خود، محیط، شرایط و امکانات پیرامون خویش است. خودآگاهی یعنی اینکه من بدانم چه کسی هس  تم،  

 ( 13 ، ص 1389توانم آن شوم که باید باشم. )علوی گنابادی،  چه کسی باید باشم و چگونه می 

کشف »خود« حقیقی انسان است که از آن ب  ه م  لاک هوی  ت شخص  ی تعبی  ر    ۀ »خودآگاهی« غیر از مسئل   ۀ مسئل 

از اینکه حقیقت »خود« چه چیزی باش  د.   جدا  ، آگاهی و ادراک نسبت به »خود« است  ، »خودآگاهی«  ۀ شود. مسئل می 

.  ده  د را از  ریل نوعی خودآگاهی درونی و شهودی تش  خیص    -نفس    -اش تواند خود حقیقی دیگر، انسان می  بیان به 

عنوان  ریقی برای کشف خود حقیقی و هویت شخصی  تواند به ( خودآگاهی می 328  ، ص 1393)پترسون و دیگران،  

را خودآگاهی، به   -نفس  -خود حقیقی )هویت شخصی( انسان  ۀ توان و یف انسان مطرح شود. البته از سویی دیگر می 

 ( 331 ، ص 1393پترسون و دیگران،  ت. ) یادآوردن و تصور کردن نیز دانس 

 همانی عددی نفس از دیدگاه دکارت این . 2

 حقیقت نفس انسانی . 2-1

نفس و حقیقت آن و ارتبا ش با حقیق  ت انس  انی   رۀ اندیشه و ذهن بسیار سخن گفته است. همچنین دربا  رۀ دربا کارت د 

بحث کرده است. آنچه در اینجا لازم است بدان پرداخته ش  ود، تبی  ین حقیق  ت نف  س انس  انی و چیس  تی   مفصل و بدن 

 نفس است. 
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پیرام  ون و نی  ز نف  س    ی اشیا ۀ همانی عددی نفس، لازم است نو  نگاه وی دربار این  رۀ برای تبیین دیدگاه دکارت دربا 

دارد و  پیرامون خود و نیز نفس خود ب  ا احتی  ا  کام  ل گ  ام برم  ی  ی انسان بررسی شود. دکارت برای یافتن حقیقت اشیا 

ی  ک    ، س  پس کن  د و در تمام ام  ور ش  ک م  ی   گذارد می ها را کنار  تمام پیش داوری وی  دهد. نکاتی را مورد توجه قرار می 

اندیش  ه، حقیق  ت نف  س  ۀ  یابد. دکارت با توض  یح وال پایه و مبنا برای هر چیزی می   یعنی اندیشه را انکار حقیقت غیرقابل 

در  .    ده  د . وی برای درک بهتر حقیقت انسان، بدن و تمایز آن ب  ا نف  س را م  ورد بح  ث ق  رار م  ی کند می انسانی را تبیین 

هم  انی  توان از میان آنچه دکارت مطرح کرده اس  ت، دی  دگاه وی را در ب  اب ای  ن می  یادشده با توجه به مقدمات  نهایت، 

 دست آورد. ه عددی نفس ب 

البطلان اجتناب کرد، باید از اموری ک  ه ک  املًا قطع  ی و یقین  ی  دکارت معتقد است همانطور که باید از امور بدیهی 

داند.  اندکی شک را برای نفی آنها کافی می  همچنین و کند می اصول بنیادین تدقیل   تنها در . وی  دوری جست نیستند نیز  

معتقد است با ل انگاشتن هر چیزی که کمترین تصوری از شک در آن وج  ود دارد،   دکارت ( 29 ، ص 1381)دکارت، 

،  دک  ارت شود آنچه را که مطلقاً حقیقی است، با صراحت تم  ام کش  ف کن  یم. ) زیرا سبب این می  ؛ بسیار سودمند است 

 ( 40 ، ص 1371

دس  ت  ه ت  وان ب است که امور قطعی و یقینی را تنها از دو راه »حس مستقیم« و »حس با واس  طه« م  ی  دکارت معتقد 

ی ح  واس  ام ی  ا از ح  واس و ی  ا ب  ه واس  طه »تمام آنچه تاکنون به عنوان صحیح ترین و قطعی ت  رین ام  ور پذیرفت  ه  آورد. 

بر فرض به حقایل و واقعیاتی در عالم برسیم، اما از کجا معلوم ک  ه    گوید می ( وی  30 ، ص 1381، دکارت )  ام.« فراگرفته 

ای م  ا را فریفت  ه  معنا که به گون  ه بدین  ؟ کار نبسته باشد ه اهریمنی شریر و مکار و فریبکار تمام توان خودش را بر فریفتن ب 

اما در ع  ین ح  ال   باشد که گمان کنیم نه زمینی باشد و نه آسمانی، نه جسم ممتدی، نه شکلی و نه مقداری و نه مکانی، 

مسئله را بسط  این ( دکارت تا حدی 32 ، ص 1381، دکارت آنها موجود به نظر بیاید. )  ۀ اینها را احساس کنیم و هم   ۀ هم 

 ( 32 ، ص 1381،  دکارت دهد که ممکن است حتی حقایل ریاضی نیز فریب اهریمن مکار باشد. ) می 

با این حال، دکارتی که در همه چیز تش  کیک را روا دانس  ت، دیگ  ر نتوانس  ت در برخ  ی ام  ور تش  کیک کن  د. وی  

ای  ن ام  ور،  ۀ توان شک کرد و آن اینکه ما در حال شک ک  ردن در حقیق  ت هم   گویدا »... اما در یک نکته هرگز نمی می 
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؛  43 ، ص 1371، دک  ارت اندیشم پس هس  تم ...« ) گیری نیست که من می وجود داریم. ... پس چاره ای جز این نتیجه 

 ( 53  ، ص 1382اسپینوزا،  

از  گوی  د. که اگر من هستم، پس چیستم؟ به دو صورت سلبی و ایجابی س  خن م  ی   پرسش دکارت در پاسخ به این  

زی  را ای  ن تعری  ف خ  ود ب  ه    ؛ توان به »حیوان نا ل« تعری  ف ک  رد سلبی وی معتقد است که حقیقت انسان را نمی منظر 

دو نی  ز،    بدن و  بیعت جس  م و ام  ور وابس  ته ب  ه ای  ن   ( 39 ، ص 1381شود. )دکارت، دیگر منجر می  پرسش نهایت بی 

زیرا در وجود جهان خارج که بدن و تمام اعضا و جوارح هم جزئی از آن است، ش  ک   ؛ توانند حقیقت انسان باشند نمی 

با فرض وجود اهریمنی شریر، دیگر جایی برای واقعیت داشتن اینه  ا   همچنین ( و 36  ، ص 1381، دکارت کرده است. ) 

توان به یک امر یق  ین داش  ت و »م  ن هس  تم و وج  ود  ایجابی می اما از منظر  ( 40 ، ص 1381، دکارت ماند. ) باقی نمی 

متوق  ف ش  ود، دیگ  ر هس  تی و    ، »تفکر« است. دکارت معتقد اس  ت اگ  ر تفک  ر   ، دارم« را بر آن متوقف دانست. این امر 

 وجود من از بین خواهد رفت. 

تفکر چطور؟ در اینجا م ر ن م که فکر صفتی اسع که به من تعلق دارد  تنها این صفع اسع که انفکاک آن ای مــن 

یرا هــر  محال اسع  من هستم، من وجود دارم، این امری اسع یق نی، اما تا کی؟ درسع تا وقتی که فکر م کنم، ی

، 1381دکــارت، گاه تفکر من یکسره متوقف شود، شای  در همان وقع هستی یا وجودم هم بکلی متوقف شــود ) 

    40ص 

اندیش  د، یعن  ی م  ن  اندیشه استا »من فقط چیزی هستم که م  ی  تنها کند که حقیقت من، در ادامه تصریح می  وی 

ذهن یا نفس یا فهم یا عقلم... من چیزی هستم واقعی و حقیقتاً وجود دارم. ام  ا ک  دام چی  ز؟ ج  واب دادما چی  زی ک  ه  

 ( 41 ، ص 1381،  دکارت اندیشید.« ) می 

 توان ادعای دکارت را بدین صورت بیان کردا می 

 ای هست. »اندیشه 

 ای نیز هست. ای هست، اندیشنده هر جا اندیشه 

 اندیشم، پس من هستم.« من می 
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تواند »من هستم« باش  د،  است که اولین معلوم، نمی معتقد اندیشم« تفاوت میان »من هستم« و »می بارۀ  دکارت در 

آید، وج  ود  دست می ه صورت یقینی ب زیرا اولین موردی که به  ؛ عنوان موجودی اندیشنده« است بلکه اولین معلوم »من به 

اگر فکر و اندیشه در کار نیس  ت پ  س یقین  ی ه  م در  ،  دیگر   بیان ( به  66 ، ص 1382یک اندیشه و فکر است. )اسپینوزا، 

توان ای  ن س  خن را پ  ذیرفت ک  ه اگ  ر دک  ارت  اما می . توان یقین داشت کار نیست حتی به وجود خودِ اندیشنده هم نمی 

 ( 88، ص 1391اندیشد، برای اندیشیدن باید وجود داشته باشد. )مسلین، می 

فهم  د.  کن  د و م  ی ده  دا آنچ  ه ش  ک م  ی چیس  ت؟ پاس  خ م  ی   ، اندیشد اگر از دکارت پرسیده شود، چیزی که می 

دیگ  ر، اندیش  ه تش  کیل دهن  ده  بیع  ت ج  وهر   بی  ان ذات نفس، اندیشه و تفکر اس  ت. ب  ه  ( 42 ، ص 1381)دکارت، 

تخی  ل،    دربردارن  دۀ کن  د ک  ه حت  ی  تفکر را به گونه ای عام تلقی می ۀ  وال وی  (  99 ، ص 1381دکارت، اندیشنده است. ) 

خواصی که در نفس اندیشنده وجود دارد، چیزی جز صور متفاوت فک  ر   ۀ بدین معنا که هم  ؛ شود احساس و اراده نیز می 

 نفس و اندیشه صرفاً تغایر مفهومی دارند.   بنابراین (  73 ، ص 1371،  دکارت نیست. ) 

ای از ق  وای ذات  ی نف  س  صفت ذاتی و ق  وه   ، معتقد است که فکر و اندیشه  ها اعتراضات و پاسخ اما دکارت در کتاب 

نیست، راهی جز ای  ن ن  داریم ک  ه از   نی گوید چون کنه نفس برای ما شناخت است نه اینکه خودِ ذات نفس باشد. وی می 

گوی  د ب  ه  ( آنچه در این کت  اب م  ی 14 ، ص 1386، دکارت ناپذیر نفس را بشناسیم. )  ریل یک صفت اصلی و جدایی 

 داند. می   نی شناخت ن زیرا حقیقت نفس را   ؛ کند روشن شدن حقیقت نفس کمکی نمی 

س  ینا نی  ز در اثب  ات  آنچه دکارت در اثبات نفس و اندیشه بیان کرد، مشابه همان برهانی )هوای  لل( اس  ت ک  ه ابن 

عنوان  ولی ن  ه ب  ه   ، یابد ( با این تفاوت که ابن سینا »من« را می 80 ، ص 1375سینا، نفس انسانی مطرح کرده است. )ابن 

»م  ن«    ۀ یابد نه اندیش   دیگر، او ابتدا وجود »من« را می   بیان عنوان یک وجود. به  اندیشد«، بلکه به »اندیشه« یا »آنچه می 

ولی دکارت مدعی است از راه شهود آثار نفسانی ب  ه   ، یابد سینا بلاواسطه و مستقیم نفس خود را می سوم، ابن  تعبیر را. به 

 برد. وجود خود پی می 

جس  م و ام  ور جس  مانی را نی  ز  رو در ؛ ازای  ن دکارت ابتدا در حقیقت تمام امور )به جز اندیشه و آگاهی( شک کرد 

؛  101و  96 ، 84 ، ص 1381)دکارت،  . پنداشت از آن ادعا دست کشید و این امور را یقینی در نهایت اما    کرد، تشکیک  
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 ( 95و   94 ، 93 ، ص 1371،  دکارت 

ب  دن   ۀ پس از فارغ ش  دن از بی  ان حقیق  ت جس  م، ب  ه مس  ئل  رو ازاین  ؛ داند دکارت حقیقت جسم و بدن را یکی می 

اس  ت    معتق  د ذه  ن    بارۀ در وی  .  دارد پیوند نزدیکی با ذهن    داند که می منشأ احساسات و دردها  ویژه آن را به گردد و می از ب 

تواند منشأ این احساسات و دردها باشد، بلکه ذهن ت  ا ج  ایی  شود، نمی که ذهن تا آنجا که یک موجود متفکر نامیده می 

دان  د.  تواند منشأ آنها باشد. وی ای  ن ب  دن را دارای »امت  داد در مک  ان« و »دارای حرک  ت« م  ی می  ، که با بدن پیوند دارد 

 ( 94 ، ص 1381،  دکارت ) 

  ۀ بعد از آنکه حقیقت نفس و بدن و یقینی بودن آنها روشن شد، دو مسئله باید پاسخ داده شود. تمایز و رابط  ه و نح  و 

  پرس  ش یا با بدن مادی؟ پاس  خ    ، شخص با نفس مجرد یکی است   آیا   اینکه   همچنین دو چگونه است؟ و   تعامل میان این 

 همانی داده خواهد شد. دوم در قسمت این 

 های دکارت برای تمایز نفس و بدن ل . استدل 2-1-1

 شودا به برخی اشاره می  در ادامه  دکارت چند استدلال برای تمایز نفس و بدن ارائه کرده است که 

 استدلل اول: شک ناپذیری خود .  2-1-1-1

 دکارت با دو مقدمه به تمایز نفس و بدن رسیده استا 

 توانم در وجود بدنم شک کنم. . من می 1

 توانم در وجود خودم شک کنم. . من نمی 2

 ( 90ا 1391پس، من باید متمایز از بدنم باشم. )مسلین،  

 استدلل دوم: امتداد و تقسیم پذیری .  2-1-1-2

ت  وان در آن  اندیش  د لح  اد ش  ود، نم  ی عنوان چیزی ک  ه م  ی وقتی نفس به  زیرا  ؛ ناپذیر است تقسیم  ، دیگر، نفس  بیان به 

. )دک  ارت،  دانس  ت پذیر  توان آن را دارای اجزا و تقس  یم اما زمانی که بدن موردتوجه قرار گیرد، می  ، اجزائی تشخیص داد 

 ( 43 ، ص 1371،  دکارت ؛  107و   73 ، ص 1381
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 توانند بدون یکدیگر وجود داشته باشد. رسیم که نفس و بدن متمایز از هم هستند و می پس، بدین نتیجه می 

 استدلل سوم: تمایز قوای نفس و بدن .  2-1-1-3

ب  ا ب  دن    -که حالاتی از نف  س هس  تند -تخیل و احساس  ۀ کند از راه تمایز دو قو تمایز دیگری که دکارت مطرح می 

ک  ه نف  س و ب  دن نی  ز   رس  یم به ای  ن نتیج  ه می دو قوه از حالات نفس هستند و نه از حالات بدن،  است. از آنجا که این 

 ( 100 ، ص 1381،  دکارت متمایز خواهند بود. ) 

 شود. دو تبیین می  تعامل این  ۀ بعد از اثبات تمایز نفس و بدن، رابطه و نحو 

( ام  ا  110  ، ص 1381،  دک  ارت داند. )  بیعت انسان را ترکیبی از نفس و بدن می  تأملات در فلسفه اولی، دکارت در 

این ترکیب چگونه است؟ وی معتقد است نفس کاملًا با بدن متص  ل و متح  د اس  ت.   ۀ که نحو  ماند می باقی  پرسش این 
نف  س تم  ام   ب  ه اعتق  اد وی دان  د. م  ی  2را مغ  ز  1اتصال و وحدت نفس و ب  دن  ۀ ( دکارت حلق 99 ، ص 1381، دکارت ) 

ای با مغز در ارتب  ا  هس  تند و نف  س نی  ز ب  ا مغ  ز  گونه دهد. تمام نقا  بدن به تأثیراتش را بر بدن از  ریل مغز انجام می 

 (  108 ، ص 1381،  دکارت گذارد. ) بر تمام بدن تأثیر می به این شکل  نفس   ، بنابراین ارتبا  دارد 

ص  نوبری ک  وچکترین    ۀ گوی  د. غ  د اتصال نفس و بدن سخن م  ی   ۀ عنوان حلق صنوبری« نیز به ۀ  البته دکارت از »غد 

شود حس مشترک در آن قرار دارد. هر هیئت خاصی که این قوه به خود بگی  رد،  همان جزئی که گفته می  ؛ جزء مغز است 

  آی  د. وجود م  ی ه نفس و مغ  ز ب    میان تعامل دوسویه  ای . در واقع نحوه شیء خاصی را احساس کند  ، شود نفس سبب می 

 (  81 ، ص 1391؛ مسلین،  108 ، ص 1381،  دکارت ) 

 همانی عددی نفس این . 2-2

ۀ  . مدعای او ب  ه دو ش  یو است معتقد  همانی عددی شخصی نفس  دکارت به این  ادعا کرد  توان بر اساس آنچه گذشت می 

از منظ  ر   ، ام  ا همانی و هوی  ت شخص  یِ انس  ان نیس  ت بدن، ملاک این  ، سلبی از منظر شود. سلبی و ایجابی تقریر می 

 همانی و هویت شخصی انسان است. نفس، ملاک این   ، ایجابی 

 
1Body   
2Brain  

https://novin.isca.ac.ir/


 

 ر 

 ن ی دکارت و صدرالمتأله   دگاه ی نفس از د   ی عدد   ی همان ن ی ملاک ا   ی بررس 

72 
https://novin.isca.ac.ir 

  30  ، ص 1381از آنجا که دکارت در همه چیز، حتی در وجود خود و اعضا و جوارح خود نیز شک ک  رد )دک  ارت،  

توان  د م  لاک هوی  ت  ، نم  ی ق  رار دارد زیرا آنچ  ه م  ورد تردی  د   ؛ همانی عددی بدن را پذیرفت توان این دیگر نمی  ، ( 31و 

 شخصی انسان باشد. 

یر او بســ ار مکــار و  ،  کنم که نه خ ا که خ ر اعلی و سرچشمه تق قــع اســع بنابراین، فر  می  یمنــی شــر بلکــه اهر

یفتن من به کار بســته اســع     خــود را چنــ ن   یش کمتر ن سع تمام توان خود را در فر یرکار یرکار[ که ق رتش ای فر فر

 ــتصور می  آنهــا    ۀ کنم که دسع، چشم، گوشع، خون و ه چ یــا ای تــوا  را نــ ارم و بــه خطــا خــود را واجــ  هم

   34  ، ص 1381،  دکارت )   دانم    می 

  رو ازای  ن کند، آگاهی و تفکر است، بنابراین شخص، هم  ان اندیش  ه اس  ت.  اما آنچه دکارت در وجود آن تردید نمی 

ا  دان  د م  ی   ، ولی هویت انسان را اندیشه، که همان نفس مج  رد اوس  ت  ، است قائل به دوگانه انگاری جوهری وی گرچه ا 

زیرا ه  ر گ  اه تفک  ر م  ن  ؛ کنم »من هستم، من وجود دارم، این امری است یقینی، اما تا کی؟ درست تا وقتی که فکر می 

 ( 40 ، ص 1381،  دکارت کلی متوقف شود.« ) ه یکسره متوقف شود، شاید در همان وقت هستی یا وجودم هم ب 

اندیشد، یعنی من ذهن  کند که حقیقت انسان، فقط اندیشه استا »من فقط چیزی هستم که می تصریح می   دکارت 

...م  ن چی  زی هس  تم واقع  ی و حقیقت  اً وج  ود دارم. ام  ا ک  دام چی  ز؟ ج  واب دادما چی  زی ک  ه    یا نفس یا فهم یا عقلم 

 ( 41 ، ص 1381،  دکارت اندیشید.« ) می 

 بیع  ت ج  وهر    ۀ دهند تش  کیل  ، دیگر، از دی  دگاه وی، اندیش  ه  بیان داند. به دکارت ذات نفس را، اندیشه و تفکر می 

اندیشه است و ه  ر چی  زی غی  ر از   ، کند که انسان بنابراین، وقتی تصریح می   ( 99  ، ص 1381،  دکارت اندیشنده است. ) 

 او تشکیل خواهد داد.   ۀ کند، پس هویت انسان را اندیش اندیشه را نفی می 

  ، ص 1371 دک  ارت،  ؛ 107 ، ص 1381، دک  ارت فناناپ  ذیر اس  ت. )   ، از سوی دیگر، دکارت معتقد است که نف  س 

ثاب  ت و مس  تمر در   ء توان از نفس به عن  وان ش  ی ( همین امر یعنی استمرار و ثبات نفس، هیچ مانعی ندارد. پس می 43

 انسان سخن گفت. 

زی  را    ؛ ش  ود خی  ر همان حافظ  ه اس  ت؟ پاس  خ داده م  ی   ، مطرح شود که آیا استمرار اندیشه   پرسش ممکن است این  
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  خ  ود ذات اس  ت ن  ه ویژگ  ی و ع  رض ذات.  ، اندیشه  در حالی که  ، ویژگی ذات و یک عرض است نه خود ذات  ، حافظه 

بنابراین دکارت معتقد است که امر ثابت و مستمر در انسان، همان اندیشه است. اما دیگر توضیحی داده نشده است ک  ه  

 یابد؟ در ادامه این مسئله بررسی خواهد شد. این مسئله چگونه ممکن است؟ و انسان این مسئله را چگونه می 

 ارزیابی دیدگاه دکارت . 2-3

حقیق  ت نف  س انس  انی و نی  ز  رۀ همانی عددی نفس، ضرورت دارد که دیدگاه دک  ارت دربا برای فهم و ارزیابی دقیل این 

از تشکیک در تمام ام  ور، تنه  ا »اندیش  ه« را   پس دکارت  همانی عددی نفس به  ور خاص، مورد بررسی قرار گیرد. این 

توانم در ای  ن ش  ک ک  نم ک  ه »در ح  ال فک  ر  بیان کرد که در هر چه شک کنم، نمی وی و یقینی دانست.  نشدنی تشکیک 

ذات    ، همین اندیشه را نفس نامی  د و معتق  د ش  د اندیش  ه  رو ؛ ازاین توان تشکیک کرد کردن هستم«. در »اندیشیدن« نمی 

 نفس است. 

 اشکالت ادعای دکارت . 2-3-1

 اشکال اول .  2-3-1-1

ها معتق  د  گرچه در اعتراضات و پاسخ -معتقد شده است که ذات نفس اندیشه است.   اولی  ۀ تأملات در فلسف دکارت در 

ذات نف  س نیس  ت، بلک  ه   ، در حالی ک  ه اندیش  ه  - ( 14 ، ص 1386، دکارت شده است که اندیشه صفت نفس است. ) 

توان  د  آید. شاهد بر اینک  ه اندیش  ه نم  ی شمار می فعلی از افعال نفس است. اما در هر حال چیزی غیر از »من« انسان به 

  ، اندیش  م« اندیشم« یعنی »من م  ی اندیشم پس هستم«. »می ذات نفس باشد، همین سخن دکارت است که گفتا »می 

ش  ود. از  یک »من« وجود دارد که فعل اندیش  یدن از آن ص  ادر م  ی  به بیان دیگر، »من« غیر از »اندیشه« است.  بنابراین 

ام  ا دک  ارت در   »اندیشه« همان هستی انسان باشد، جمله »پس هستم« تک  راری و لغ  و خواه  د ب  ود.   سوی دیگر، اگر 

دان  د.  می   نی ش  ناخت ن ص  فت نف  س اس  ت ن  ه ذات آن. و ذات نف  س را   ، کند که اندیشه تصریح می  ها اعتراضات و پاسخ 

  نی ش  ناخت ن ول  ی از آنج  ا ک  ه ذات نف  س را  ، ش  ود ( بنابراین، گرچه اشکال اول بدان وارد نم  ی 14 ، ص 1386،  دکارت ) 

 تواند خود را به صورت حضوری دریابد. زیرا انسان می   ؛ دانسته است، اشکال وارد است 

 دوم . اشکال  2-3-1-2
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دک  ارت   اشکال دیگری با عنوان »مشکل شمارش نفوس« مطرح کرده است.  ی ذهن، درآمدی به فلسفه کیت مسلین در  

معیار تع  دد    شود که بر این اساس، مطرح می  پرسش این ، تعریف کرد. است هویت انسان را به نفس مجردی که آگاهی 

 شوند؟ نفوس چیست؟ به چه ملاکی نفوس از یکدیگر تمییز داده می 

گون  ه  ام  ا نف  س ک  ه مج  رد اس  ت و هیچ  آن اس  ت. های مک  انی و زم  انی موقعیت  ، بدن انسان ملاک تعدد و تمییز 

آگ  اهی خ  ود    ۀ واسط هر شخص به مدعای دکارت باید گفته شود که    براساسِ یابد؟  می   تمییز به چه معیار   ، امتدادی ندارد 

ها  ه  ای تع  دادی از انس  ان ها و آگاهی اگر اندیشه  زیرا  ؛ در حالی که این امر ممکن نیست شود،  از دیگری تمییز داده می 

 را ندارد.   تمیز توانایی   ، پس صرف آگاهی  ، آیند یک نفس به حساب می   ، دقیقاً یکی باشد، در این صورت نفوس کًیر 

دیگر نمی توان »اندیشه« را حقیقت نف  س   رو ؛ ازاین تمییز دهد نفوس کًیر و واحد  میان   تواند »اندیشه« نمی   بنابراین 

 ( 105 ، ص 1391و انسان دانست. )مسلین،  

 همانی عددی نفس )اندیشه( نقد این . 2-3-2

همانی عددی نفس ارزیابی  پس از آنکه دیدگاه دکارت در باب حقیقت نفس انسانی بررسی شد، دیدگاه وی در باب این 

ع  ددی  هم  انی  دان  د. یعن  ی م  لاک ای  ن دکارت ملاک حقیقت انسان را نفس ک  ه هم  ان اندیش  ه اس  ت، م  ی  شود. می 

 نفس است.  و همان اندیشه شخصیت،  

  ، کن  د آنچه اس  تمرار دارد و ثاب  ت اس  ت و تغیی  ر نم  ی آیا همانی بر اساس اندیشه چیست؟ یعنی تبیین این   ۀ اما نحو 

 به چه معناست؟  و   بوده  ممکن  اندیشه است؟ این امر چگونه 

ذات و یک عرض است نه خود   ویژگیِ  ، زیرا حافظه  ؛ ابتدا باید گفت که مراد از استمرار اندیشه، همان حافظه نیست 

  ی برای آن. ویژگی و عرض یک است نه  و حقیقتِ انسان   خود ذات   ، اندیشه بر اساس دیدگاه دکارت،   در حالی که   ، ذات 

دی  دگاه    براس  اس   . 1باید به دو مسئله توجه ک  رد.    صدرالمتألهین تر، در تبیین دیدگاه دکارت، همانند دیدگاه  روشن   بیان به  

 شود.  تبیین می این امر با علم حضوری نحوه و چگونگی .  2 ؛ آنچه ثابت است و استمرار دارد، نفس است اسلامی،  

اندیش  ه    بای  د ثب  ات و اس  تمرار داش  ته باش  د، آنچه . 1شودا مطرح می اما این دو مسئله در دیدگاه دکارت بدین نحو 

ب  ات و  ث دیگ  ر،  بی  ان ب  ه ؟ و به چه نحو ممکن اس  ت  این امر چگونه . 2؛ داند وی »اندیشه« را ثابت و مستمر می است.  
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»اندیشه« که حقیقت انسان اس  ت چگون  ه در دو زم  ان مختل  ف ب  ه    ؟ در  ول زمان به چه معناست   « اندیشه استمرار » 

در دی  دگاه دک  ارت ب  ی پاس  خ  ها ؟ این پرس  ش دهد ماند و استمرار حقیقت انسانی را شکل می صورت یکسان باقی می 

 مانده است. 

رسد ک  ه وی نتوانس  ته اس  ت ب  رای چگ  ونگی  حقیقت نفس انسانی، به نظر می   رۀ دکارت دربا توضیحات با توجه به 

هم  انطور   -گرچه بتواند ملاک معرفت شناختی ارائه دهد ا -ثبات و استمرار »اندیشه«، ملاک هستی شناختی ارائه دهد 

 شناختی.  شناختی است نه معرفت ملاک هستی  ۀ اساسی در هویت شخصی، ارائ   ۀ که گذشت، مسئل 

 صدرالمتألهین همانی عددی نفس از دیدگاه این . 3

 اثبات حقیقت نفس انسانی . 3-1

روح  انی    ، معتقد است که نفس انسانی، از لحاد حدوث و تص  رف، جس  مانی و از لح  اد بق  ا و تعق  ل  صدرالمتألهین 

 ( 347 ، ص 8، ج م 1981،  صدرالمتألهین روحانی است. )  ، است. تعقل نفس انسانی نسبت به ذات خود 

( دارای تجرد تامّ عقل  ی  432  ، ص 3، ج 1391اش، )عبودیت،  مادی   شئون نفس انسانی بر حسب ذات نه بر حسب  

برای اثبات تجرد تام عقل  ی نف  س   الشواهد الربوبیه و  المبدا و المعاد ، اسفار است. به برخی از براهین و شواهدی که در 

 کنیم. انسانی استناد شده است، اشاره می 

 برهان اول: 

( ب  ر تج  رد ت  ام عقل  ی  100، ص 6فص  ل  ، 3 ۀ مقال  ، 1363سینا، سینا )ابن مشابه برهان ابن  برهانی کاملاً  صدرالمتألهین 

  ، کن  د و کلی  ات کلی  ات را ادراک م  ی   ، اص  لی ای  ن بره  ان ای  ن اس  ت ک  ه چ  ون نف  س   ۀ کند. نکت می  اقامه نفس انسانی 

نیز غیرمنقسم و در نتیجه غیرجس  مانی و مج  رد اس  ت.   -نفس  - شود که محل آنها پذیر نیستند، نتیجه گرفته می انقسام 

 ( 260 ، ص 8، ج م 1981،  صدرالمتألهین ) 

 برهان دوم: 

عاقل  ه،   ۀ کند که قیاسی استًنائی است. خلاصه آن چنین اس  تا اگ  ر نف  س ی  ا ق  و می   اقامه برهانی دیگر    صدرالمتألهین 

عاقله همیشه در زمان پیری دچ  ار    ۀ شد، در حالی که چنین نیست که قو در زمان پیری همیشه ضعیف می  ، جسمانی بود 
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 ( 293 ، ص 8، ج م 1981،  صدرالمتألهین جسمانی نیست. ) ، عاقله    ۀ ضعف شود. پس قو 

خود با تعبی  ر »ش  اهد«    صدرالمتألهین شود. از آنجا که  در ادامه به برخی از شواهد بر تجرد تام عقلی نفس اشاره می 

 آید. ی آورده است، در اینجا نیز با همین تعبیر م 

 شاه  اول: 

 دهد. بر مباینت نفس و قوه عاقله از جسم، شاهد عقلی ارائه می   و المعاد أ المبد وی در  

جسم باشــ ، صــورت علم ــه یــا در آن    ، عاقله ۀ  عاقله ایجسم این اسع که اگر قو   ۀ ای جمله شواه  عقلی بر مراینع قو 

یرا جسم نمــی عاقله دارای انفعال محض می   ۀ ش  و یا اینکه قو یافع نمی  توانــ  ای  بود ب ون ه چ گونه فعل و تصرفی  ی

یق تق یم و تأخ ر و ترک ب و تحل ل، در صورت تالّ در خود، تصــرن نمایــ   در تــالی کــه هــر دو قســم  باطــل    ، طر

یق ترک ب و تحل ل در صــورت   ۀ شود و ثان اً قو های علم ه یافع می صورت  ، عاقله  ۀ یعنی اولًا در قو  ؛ اسع  عاقله ای طر

،  صــ رالمتأله ن جســم ن ســع )   ، عاقلــه   ۀ قــو   ، کن ، پس مق م ن ز باطــل اســع و در نت جــه علم ه دخل و تصرن می 

   298  ، ص 1354

 شاه  دوم: 

 کند. می  بیان   المبدا و المعاد شاهدی دیگر در    صدرالمتألهین 

  ی شــمار و آرا صــنایع بی   ، امــا نفــس، علــوم گونــاگون   ، توان  در یا دفتر وات  جسمانی جمع شون  »تمام علوم نمی 

ــی  ــع م ــود جم ــاوت را در خ ــ  متف ــس   ؛ کن ــرا نف ی ــانی    ، ی ــری روت ــع  دفت ــور معلومــات آن اس ــه در آن ص                                                                                                               ک

تزاتم امور و صــور معلومــه در    رو ایاین گردد   شون ، متراکم نمی گونه که صور مادیات در ه ولای جسمانی متراکم می 

نفس محال ن سع و چه بسا این اسراب کمال ه، به جهع اقرال نفس بــه امــور یودگــگر دن ــایی، در هنیــام مــر  یــا  

در تالی که صور کمال ه ایــن صــور    ؛ شود ای نفس یایل شون  ی که بر نفس عار  می مشغول ع قلب، به سرب ان وه 

ــی  ــل نمـ ــ ، یایـ ــ ه انـ ــ  شـ ــس تفـ ــفظ در ذات نفـ ــو اطـ ــه نـ ــه بـ ــه، کـ ــر عارضـ ــا ذخ ـ ــ  تـ ۀ                                                                                     گردنـ

روی جزا برای نفس باشن   در تالی که برای جسم و قوای آن مانن  تــوا  و ر ــره، تــزاتم صــور م تلــف، ممکــن  

توانــ  ای  ن سع و به ه چ وجه توانایی تف  نمودن صور را ن ارن   بنابراین نفس یا تق قع ر رجسمانی اسع و نمی 
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     299  ، ص 1354، ص رالمتأله ن قر ل جسم و قوای جسمانی باش  ) 

 ، حقیقت انسان، نفس مجرد است.  صدرالمتألهین دیدگاه   شود که براساس نتیجه گرفته می با توجه به آنچه گذشت،  

آید که یکی مج  رد و دیگ  ری م  ادی  ماهیت انسانی حداقل دو جوهر متمایز از هم به دست می  بارۀ هنگام تحقیل در 

شود که در خارج به دو وجود موجود باشند یکی وجود بدن و دیگ  ری  اما تمایز شناختی این دو عنوان باعث نمی   ، است 

بلک  ه در خ  ارج ب  یش از ی  ک وج  ود انس  انی   ، وجود نفس و این دو با هم ترکیب شده و انسان را به وجود آورده باش  ند 

  ،  5ج   م، 1981،    ص  درالمتألهین تجرد است. )   ۀ مادیت و هم دارای مرتب   ۀ موجود نیست که این وجود واحد هم دارای مرتب 

 ( 307ص 

از آنجا که ملاک برای وحدت و کًرت در موجودی، بنابر اصل اساسی حکمت متعالیه یعنی اصالت وجود، وجود  

بالا هم  راه    ۀ است؛ همیشه صورت انسانی به عنوان اصل وجود انسان است و باقی مراتب به عنوان لوازم و شئون آن مرتب 

  ( 262   ص  ، 1360،  صدرالمتألهین ند. ) هست  نفس 

 صدرالمتألهین حرکت جوهری نفس از دیدگاه . 3-2

بر اینک  ه اع  راض در ذات    افزون است. ایشان معتقد است که    صدرالمتألهین های معروف حرکت جوهری یکی از نظریه 

،  7ج ؛  271  ، ص 9ج ما  1981، ص  درالمتألهین کنن  د. ) خود دارای حرکت هستند، جواهر نیز در ذات خود حرک  ت م  ی 

 ( 64 ، ص 1363،  صدرالمتألهین   ؛ 298 ص 

نفس است. ایشان بر این باور است که نفس جسمانی نیز همچون اعراضش حرک  ت ت  دریجی   ، یکی از این جواهر 

( این دی  دگاه ب  رخلاف  261 ، ص 3ج ، صدرالمتألهین ؛ 134 -133 ، ص 8 ، ج م 1981، صدرالمتألهین . ) دارد اشتدادی 

 پذیرد. وی حرکت در جواهر را نمی ؛ زیرا  دیدگاه ابن سینا است 

وج  ود و حرک  ت   ک ی گذشتگان را با نظ  ام تش  ک  ی شناس نفس  رۀ اشکالات مطرح دربا  صدرالمتألهین وجود اینکه با    

هم  انی ع  ددی نف  س  م  لاک ای  ن   ۀ در ارائ   نفس    ی اما خود او با قول به حرکت جوهر   ، کند حل و فصل قرار می  ی جوهر 

  ی ول     ، واق  ع ش  ود   هوی  ت شخص  ی م  لاک ثب  ات    د ی   نف  س نا ق  ه با توض  یح ای  ن ک  ه   . ش  ود می  ی جد  ی دچار اشکال 

ه ب  دن را  چ   نفس است و چنان  خودِ  ن یی حال از مراتب پا  ن ی که در ع  داند می  ی نفس نا قه را برآمده از بدن   صدرالمتألهین 
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م  لاک  ص  ورت اش  کالات وارد ب  ر   ن ی   در ا ک  ه  م ی ر و تجدد ب  دان یی تغ  ی دارا  ز ی نفس را ن  د ی با  م، ی و تجدد بدان  ر یی تغ  ی دارا 

 از نو سربرخواهند آورد.   ( 137 ، ص 1398همانی عددی بدن )قاضوی،  این 

  اب  د، ی راه م  ی  ها بلکه به درون و ذات آن  ا، ی نه فقط در اعراض و اوصاف اش  لان، ی تحول و س   ، ی حرکت جوهر   براساسِ 

اجس  ام   ۀ مبن  ا، هم    ن ی   اس  ت و  ب  ل ا  ء ی حرکت در جوهر و صورت ش  شاهدی بر  ز ی چنانکه حرکت و تحول اعراض ن 

 . هستند   ی تر کامل   ی جوهر   ات ی واقع  ی و تحول به سو   ر یی دم در تغ  به  و دم   وسته ی پ 

که هر لحظ  ه    ی باشد، به نحو   ر یی آن به آن در حال تغ   ء، ی و ذات ش  قت ی شود که اگر حق پرسش مطرح می  ن ی حال ا      

؟ ج  واب منک  ران حرک  ت  ش  ود می چه  ی شخص  ت یهو ثبات ، آنگاه گردد حادث  د ی جد  ی و جوهر شود معدوم  ی جوهر 

ک  ه    گرفتند می   ء ی و نفس ش   ه ی را صورت نوع   ی همان ن ی ملاک ا   را یز   ؛ است روشن    ش پرس   ن ی به ا همچون ابن سینا  ی جوهر 

  نف  س   ، نگاه ملاص  درا   براساسِ اما اگر    . رود می   ن ی ب همانی نیز از  این   رفتن آن،   ن ی است و با از ب   ی باق   ت یآن، هوهو   ی با بقا 

 داد؟   ح ی آن در آنات مختلف را توض   ی همان ن ی ا  د ی است و ا وار گوناگون دارد، چگونه با  لان ی هر لحظه در تجدد و س 

 شود. در مقام پاسخ به این اشکال به دو تقریر مختلف از حرکت جوهری نفس اشاره می 

 تقریر اول: حرکت جوهری امتدادی . 3-2-1

اش است. مقطع گذشته در مقطع آینده وج  ود ن  دارد. بلک  ه گذش  ته  در این حرکت شخص در هر مقطعی غیر از مقطع 

ول  ی ن  ه ب  دین    ، شود. همواره یک مقطع وجود دارد. در این حرکت امتداد وج  ود دارد معدوم و آینده جای آن موجود می 

بلکه بدین معنا که در  ول هم و تحت یک وجود سیالِ مس  تمر خواهن  د ب  ود. از   ، ماند معنا که گذشته در آینده باقی می 

؛  133-134 ، ص 8 ج  و  461، ص 3، ج م 1981،  ص  درالمتألهین ش  ود. ) این معن  ا، ب  ه »اتص  ال وج  ودی« تعبی  ر م  ی 

 ( 255و  226-225  ، ص 1390فیاضی، 

 تقریر دوم: حرکت جوهری غیر امتدادی . 3-2-2

بلکه دقیقاً همان شخص گذش  ته اس  ت. در ای  ن حرک  ت ش  خص   ، شخص کنونی امتداد گذشته نیست  ، بنابر این تقریر 

  ؛ رود آن از ب  ین م  ی     -ش  ود همان چیزی که با سعه و ضیل متمایز م  ی  - مقطع گذشته در آینده وجود دارد و فقط حدود 

مع  دوم    ، ایجاد بلااع  دام اس  ت. وج  ود گذش  ته   ، . این حرکت یابد می سعه و ارتقا و یا ضیل  ، بدین معنا که مقطع گذشته 
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رس  د. در  می  50به  40رود. مانند سرعت یک ماشین که از کند و فقط حدودش از بین می بلکه سعه پیدا می   ، شود نمی 

 یابد. )همان( رود، بلکه همان ارتقا و سعه می از بین نمی   40این فرض سرعت  

کند و نه اینکه موجود و معدوم شود، ثابت اس  ت و  متن ذاتِ جوهر، از آن جهت که فقط حدودش تغییر می  رو ازاین 

این نکته به مس  ئله هوی  ت شخص  ی    ( 1391  معلمی، یابد، حرکت دارد و ثابت نیست. ) از آن جهت که سعه و ضیل می 

 کند. کمک شایانی می 

توانن  د ب  ه بهت  رین نح  و ثب  ات و  باید بررسی کرد حرکت جوهری نفس از کدام قسم است و کدام یک از این دو می 

 همانی نفس را اثبات کنند؟  این 

 همانی عددی نفس این 
همانی شخصی با علم حضوری خواهد داند، تبیین اینحقیقت انسان را نفس مجرد می   صدرالمتألهینبر اساس اینکه  

همانی خود را بود. هر امر مجردی به خود علم حضوری دارد، نفس نیز به دلیل تجرد، به خود علم حضوری دارد و این
 .کنددر دو زمان، با این علم درک می

ماند که نفس )همانطور که گذشت( حرکت جوهری دارد. ل  ذا ب  ر اس  اس دو تقری  ر از حرک  ت  اما سوالی باقی می 

 همانی آن چگونه قابل تبیین است؟ جوهری ثبات نفس و این 

ص  درا    کن  د و خ  ود جوهری است، پس ثبات شخصیت که هر انسانی آن را احساس می  حرکت دائمی  اگر نفس در 

به چه بیانی شخص در زمان الف همان شخص در زمان ب اس  ت؟  هم آن را قبول دارد، چگونه قابل تبیین خواهد بود؟ 

پاسخ منکرین حرکت جوهری روشن است. اینان که قائل به تغییر  به نحو ک  ون و فس  اد هس  تند، نف  س را ثاب  ت و غی  ر  

ک  ه    ص  درالمتألهین دانند. لذا  بل دیدگاه آنها، نفس در هر دو زمان یکسان و ثابت خواهد بود. اما  بل دیدگاه  متغیر می 

 شود؟ نفس ا وار گوناگون پیدا میکند، وضعیت چگونه می 

 توان پاسخ داد. با توجه به دو تقریر از حرکت جوهری، دو گونه می 

 پاسخ اولا 

کند. بدین صورت که متحرک در گذر  همانی »اتصال وجودی« را مطرح می در مقام تبیین ملاک این   صدرالمتألهین 
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ش  ود.  زمان دارای یک وجود سیالِ مستمرِ متصلِ تدریجی الحصول است که از این وجود، ماهیات مختلف انت  زا  م  ی 

( هر کدام از این ماهیات، غی  ر از دیگ  ری اس  ت و ه  ر  356  349ا 1387؛ معلمی، 86/ 3ما 1981، صدرالمتألهین ) 

زن  د. زی  را  ای نم  ی شود. اما این مسئله به ثب  ات ج  وهر لطم  ه کدام پس از آنکه ماهیت قبلی اش از بین رفت، ایجاد می 

اند. و ای  ن وج  ود می  ان ماهی  ات  ی این ماهیات تحت یک وجود سیالِ مستمرِ متصلِ تدریجی الحصول واقع شده همه 

     231و    226     198ا 1390و زندی  ه،  97   96و  87   86/ 3ا 1981، ص  درالمتألهین کن  د. ) متعدد ثبات ایجاد م  ی 

232 ) 

این پاسخ مبتنی بر این است که حرکت ت  دریجی ج  وهر را ایج  اد و اع  دام ب  دانیم )حرک  ت ج  وهری امت  دادی(.  

 زند. ای به ثبات نمی ( این اعدام، از آنجا که تحت یک وجود سیال است، لطمه 255و   226    225ا  1390)فیاضی،  

 همانی نفس. بنابراین، هم حرکت جوهری نفس حف  شد و هم ثبات و این 

 اشکالا 

کند. این مسئله با اتصال وج  ودی  تقریر مذکور، اینکه شخص زمان ب امتداد همان شخص زمان الف را اثبات می 

شود. اما آنچه که در مسئله هویت شخصی ب  دان نی  از داری  م، ب  یش از ای  ن اس  ت. آنچ  ه در مس  ئله هوی  ت  اثبات می 

 یابیم این است که شخص زمان ب دقیقاً همان شخص زمان الف است، نه امتداد آن. شخصی، بالوجدان و حضوراً می 

-توانیم ای  ن شود، نمی شود و بعد مقطع دوم ایجاد می از آنجا که در حرکت جوهری امتدادی، مقطع اول معدوم می 

همانی را بالوجدان و حضوراً دریابیم. چرا که اساساً مقطع اول معدوم شده است و علم ب  ه آن ممک  ن نیس  ت. ل  ذا ای  ن  

 تقریر دچار اشکال است. 

 پاسخ دوما 

هم  انی را بالوج  دان و حض  وراً تبی  ین  تواند دقیقاً این با توجه به اشکال مذکور، تنها تقریر دوم از حرکت جوهری می 

 کند.  

یاب  د،  شود و بلکه فقط سعه و ارتقا و یا ضیل م  ی در حرکت جوهری غیر امتدادی که در آن هیچ مقطعی معدوم نمی 

همانی را به صورت حضوری دریافت. شخص زمان ب همان شخص زمان الف است زیرا شخص زمان ب  میتوان این 
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ی شخص زمان الف است. دقیقاً همان شخص س  ابل در لاح  ل وج  ود دارد   ب  دون اینک  ه ش  خص  سعه یا ضیل یافته 

  ی دارا   نک  ه ی نف  س ع  لاوه ب  ر ا ( پ  س  1391  معلم  ی، سابل معدوم شود   با این تفاوت که سعه یا ضیل پیدا کرده است. ) 

حرک  ت    ن ی ثابت است که در ح    ی است که وجود  ن ی هست و آن، ا  ز ی ن  گر ی نحوه ثبات د  ک ی  ی است دارا  ی اتصال وجود 

 . وجود و اعدام حدود است  جاد ی باشد بلکه ا   جاد ی اعدام و ا   نکه ی کند نه ا می   دا ی به آن اضافه میشود و اشتداد پ   ج یبه تدر 

توان  د  به دو صورت تقریر شده و تنها تقریر دوم است که می  صدرالمتألهین آید که دیدگاه از آنچه گذشت بدست می 

 همانی نفس را اثبات کند. به بهترین نحو ثبات و این 

همانی شخصی با آن مواجه است. اگ  ر انس  ان در  در تبیین این  صدرالمتألهین شود که دیدگاه حال سؤالی مطرح می 

همانی خود را درک کند، قطعاً یکی از دو زم  ان گذش  ته خواه  د ب  ود، عل  م حض  وری ب  ه  دو زمان با علم حضوری این 

 گذشته چگونه ممکن است؟ 

با تقریر دوم از حرکت جوهری میتوان به این سوال پاسخ داد. بدین صورت که وقت  ی ش  خص س  ابل مع  دوم نش  ده  

یابد و فقط حال معن  ا خواه  د داش  ت. ل  ذا  باشد و همان شخص در زمان دوم حاضر شده باشد، دیگر گذشته معنا نمی 

ای ب  ه  علم حضوری میتواند بدان تعلل بگیرد. اگر کسی مسئله زمان را مطرح کند، گفته خواهد شد ک  ه زم  ان ه  ر ش  ی 

 حسب خودش است. )همان( 

ی این معرفت ه  ا ن  زد خ  ودش حاض  ر اس  ت.  یابد که همه توان پاسخ دیگری نیز ارائه کرد که انسان حضوراً می می 

ی ای  ن  یاب  د ک  ه هم  ه ی این معرفت ها به علم حضوری نزدش حاضر است. و لذا نیز حضوراً می یابد که همه انسان می 

 شود. همانی در دو زمان اثبات می معرفت ها به یک »من« بر میگردد. در این هنگام این 

 همانی عددی نفس دربارۀّ حقیقت نفس و ملاک این   صدرالمتألهین تطبیقی دیدگاه دکارت و    ۀ مقایس 

 های آنها را به صورت تطبیقی مقایسه کرد. دو متفکر، می توان دیدگاه های این با توجه به آنچه گذشت و نیز دیگر اندیشه 

اند و اختلاف آنها در حدوث یا تجرد ابتدایی نفس اس  ت.  . دکارت و ملاصدرا، هر دو »تجرد« نفس را قبول داشته 1

گونه مادیت و امتدادی در نفس نیست. پ  س  داند که هیچ دکارت، ماهیت نفس و بدن را کاملًا متمایز به تمایز واقعی می 

داند ک  ه در جس  مانیت و  از نفس از ابتدا مجرد بوده ولی ملاصدرا حدوث نفس را جسمانی و دارای حرکت و امتداد می 
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 رسد. ماند و به حرکت تدریجی خود به مراحل تجرد، تا تجرد تام عقلی و مرتبه فوق تجرد می مادیت نمی 

. از نظر ملاصدرا، با توجه به اصالت و تشکیک وجود، میان مراتب وجود، پیوندی وجودی حاکم است. بن  ابراین  2

  ، ن  ازل نف  س و نف  س   ۀ مرتب   ، بدن به این معنا که  ند، هست  نفس و بدن، وحدت وجودی دارند و از مراتب وجودی یکدیگر 

گوی  د  و می   زد پ  ردا می اتحادشان    ۀ اما دکارت پس از بیان تمایز نفس و بدن و ثنویت آنها، به مسئل   است.   عالی بدن  ۀ مرتب 

وح  دت  بنابراین  ند،  هست   موجودند یک چیز   ، مفاهیم مختلف مربو  به نفس و بدن، تنها از این حیث که در انسان واحد 

 آنها تألیفی است و در واقع یکی دانستن آنها تناقض مفهومی دارد. 

آن بوده است و بسیاری از براهین تجرد نف  س از ای  ن س  نخ   ۀ . توجه ملاصدرا در تجرد نفس به ادراک، علم و نحو 3

تواند صورت مجرد محسوس، متخیله یا معقوله باشد. دک  ارت نی  ز ج  وهر  داند که می . وی هم نفس را مجرد می هستند 

زیرا ماهیت آن فکر مجرد است. پس دک  ارت نی  ز ب  ه فک  ر، تعق  ل، ادراک و   ؛ داند نفسانی اندیشنده )نفس( را مجرد می 

 گیری آنها بسیار متفاوت است. رسد. البته نو  توجه و نتیجه مفاهیم توجه داشته است و بر اساس آنها به تجرد نفس می 

اما ملاص  درا ب  ا توج  ه ب  ه   ، داند می  غیره نیازی اندیشه از امتداد، شکل، مکان و . دکارت تنها دلیل وجودمان را بی 4

بنابراین ب  رای پیم  ودن   . داند که دارای مراتب است حدوث جسمانی نفس و حرکت جوهری آن، وجود ما را حقیقتی می 

 شود. مسیر استکمالی به استعداد نیاز است و نفس در آغاز با بدن حادث می 

حض  وری    ۀ . از نظر ملاصدرا شناخت نفس، اصلِ هر معرفت است و ادراک حقیقت هس  تی، تنه  ا از راه مش  اهد 5

  ، بن  ابراین ( 4 ، ص 1، ج م 1981، ص  درالمتألهین آید ) دست نمی ممکن است و با استدلال از راه آثار و لوازمش به   ، نفس 

دکارت نیز از ذه  ن و نف  س   . ( 211، ص 8ج  ؛ 295، ص 3ج ، صدرالمتألهین شناسی مقدم است ) خودشناسی بر هستی 

دست آمده  نو  شناخت و نتایج به  ، البته رسد به هستی می  سپس که در آن مباحث خودشناسی وجود دارد و   کند آغاز می 

 متفاوت است. در مورد این دو اندیشمند،  از آن  

ولی دگرگونی نف  س ب  ه نف  س دیگ  ر را ب  ه دلی  ل   ، است قائل . دکارت با اینکه در مورد جسم و بدن انسان به تبدل 6

بلک  ه ب  ه    ، شود ملاصدرا نفس نه تنها از جسمانیت خارج می   این در حالی است که از نظر پذیرد. جوهریت محض نمی 

 گردد. تر می شده و کامل تبدیل  نفس دیگر  
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 بن  ابراینفناناپذیر است. بر این اساس، استمرار و ثبات نفس، هیچ م  انعی ن  دارد.   ، . دکارت معتقد است نفس7

 ددانمیثابت و مستمر در انسان سخن گفت. ملاصدرا نیز نفس را فناناپذیر   ءتوان از نفس )اندیشه( به عنوان شیمی

 ، »اندیشه« یکی از اعراض و شئون نفس اس  تاز نظر او، با این تفاوت که   پندارد؛ثابت و مستمر میرا  رو، آن  و ازاین

 .آننه حقیقت 

ام  ا نف  س ک  ه   آن اس  ت. های مکانی و زمانی موقعیت  ، بدن انسان مدعای دکارت، ملاک تعدد و تمییز  براساسِ .  8

  ۀ واس  ط ه  ر ش  خص به وی بر این ب  اور اس  ت ک  ه  یابد؟ می  تمییز  ی به چه معیار  ، گونه امتدادی ندارد مجرد است و هیچ 

های تع  دادی  ها و آگاهی اگر اندیشه  زیرا  ؛ ممکن نیست  ، در حالی که این امر شود، آگاهی خود از دیگری تمییز داده می 

  تمی  ز توانایی    ، صرف آگاهی   بنابراین آیند.  می شمار  یک نفس به   ، از انسان ها دقیقاً یکی باشد، در این صورت نفوس کًیر 

حقیق  ت نف  س و  دیگر نمی توان »اندیشه« را   رو ازاین  . تمییز دهد نفوس کًیر و واحد  میان  تواند »اندیشه« نمی و  را ندارد 

 شود. تمایز و تعدد نفوس می ، سبب در حالی که نفس در دیدگاه ملاصدرا با تشخصی که دارد ؛ انسان دانست 

وی »اندیش  ه« را ثاب  ت و مس  تمر  اندیشه است.  باید ثبات و استمرار داشته باشد، آنچه  . بر اساس دیدگاه دکارت، 9

از سوی دکارت ب  دون    در  ول زمان به چه معناست؟   « اندیشه بات و استمرار » ث  چگونگی این امر  و این که داند. اما می 

در دو زم  ان مختل  ف ب  ه    -که حقیقت انس  ان اس  ت -»اندیشه«    این پرسش که چگونه  دیگر،  بیان به  پاسخ مانده است. 

از    پاسخ مان  ده اس  ت.   دون دهد، در دیدگاه دکارت ب ماند و استمرار حقیقت انسانی را شکل می صورت یکسان باقی می 

و ه  م نح  وه و چگ  ونگی   داده اس  ت امر ثابت و مستمر درست تش  خیص  عنوان را به  »نفس« هم  ، ملاصدرا  سوی دیگر 

نحوه و چگونگی اس  تمرار نف  س    ، . وی با تقریر حرکت جوهری غیرامتدادی کرده است تحقل مدام آن را تبیین  استمرار و 

 در دو زمان مختلف را بیان کرده است. 

همانی ع  ددی نف  س ارائ  ه داده اس  ت، ص  رف نظ  ر از مناقش  ات آن، ی  ک م  لاک  دکارت برای این  که  . ملاکی 10

ه  ای  ملاک  ۀ شناختی است. آنچه ما در مسئل یک ملاک هستی  صدرالمتألهین که ملاک درحالی   ؛ شناختی است معرفت 

 شناختی است. همانی عددی( نیازمند آن هستیم، ملاک هستی هویت شخصی )این 
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 گیری نتیجه 

بررسی شد. دی  دگاه دک  ارت در مجم  و  دو ض  عف و    صدرالمتألهین همانی عددی نفس با توجه به دیدگاه دکارت و  این 

کاستی کلی دارد. یکی اینکه نتوانسته است به درستی حقیقت انسان را بیان کند و دیگری اینکه، ب  ر ف  رض ک  ه م  دعای  

هم  انی  وی بر حقیقت نفس انسانی   که همان اندیشه است   صحیح باشد، ولی نتوانسته است استمرار و چگونگی این 

 عددی نفس   اندیشه   را در دو زمان تبیین کند. 

دان  د. البت  ه در تعری  ف و بی  ان ذات نف  س یکس  ان عم  ل  نیز حقیقت انسان را همان نفس مجرد می  صدرالمتألهین 

قائ  ل  به حرکت جوهری نفس شده   رو ازاین  ؛ داند البقاء می الحدوث و روحانیة نفس را جسمانیة  صدرالمتألهین اند. نکرده 

هم  انی شخص  ی ته  افتی  گرچه ابتدا میان حرکت جوهری نفس و ثب  ات شخص  یت در م  لاک ای  ن ا  وی است. در نگاه 

  رو ازای  ن توان میان آن دو سازگاری برق  رار ک  رد.  دو تقریر مختلف از حرکت جوهری نفس می  ۀ اما با ارائ  ، آید وجود می ه ب 

تقری  ر حرک  ت ج  وهری    ؛ در رابطه با حرکت جوهری نفس، دو گون  ه تقری  ر وج  ود دارد  صدرالمتألهین نسبت به دیدگاه 

تقری  ر حرک  ت ج  وهری  و  همانی ع  ددی نف  س دچ  ار ض  عف و کاس  تی اس  ت امتدادی که در ارائه تبیینی دقیل از این 

 همانی عددی نفس ارائه دهد. تواند تبیینی دقیل از ملاک این غیرامتدادی که می 
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